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آینه هاى روبه رو

رودررو

این روزها، نگرانی درباره سرنوشــت برجام جزء مسائل 
و مکالمات روزمره سیاست مداران ایران، جهان و مردم 
است. به سراغ بایزید مردوخی، اقتصاددان، رفته ایم تا 

دراین باره بیشتر بدانیم. 

 تمدید قانون تحریم داماتو، چه تأثیری بر اقتصاد  �
ایران و جذب سرمایه  گذاری خارجی می گذارد؟ 

تصور می کنم فضای ابهام چند ســال گذشته، ادامه 
پیــدا خواهد کرد. با این وضعیت، تغییری جدی هم رخ 
نخواهد داد و نمی توان تحول دیگری را هم تصور کرد؛ 
مگر اینکه دولــت ایالات متحده آمریــکا، رفتار  دیگری 
در پیش بگیرد. البته، تلاش هــای وزارت امور خارجه و 
دیگر وزارتخانه ها برای برقراری رابطه با اقتصاد جهانی، 
ستودنی اســت و می توان امیدوار بود اقتصاد ایران، به 
 دلیل این فعالیت ها، در جهت بهبود گام بردارد؛ اما شاید 

این بهبود، در حد و اندازه انتظارات نباشد. 
آیا  پنج کشور دیگر مشــارکت کننده در مذاکرات  �

هسته ای ایران،  معطل تصمیم و سیاست های آمریکا 
در قبال ایران خواهند ماند؟ 

نه در شــرایط فعلی؛ بلکه همیشه این انتظار وجود 

دارد کــه بنگاه هــای بزرگ اقتصــادی، بــرای برقراری 
مبــادلات تجاری بــا ایران اقدام کننــد. دولت ها ممکن 
اســت اعلام آمادگی کنند؛ اما بنگاه های بزرگ اقتصادی 
و ســرمایه گذاری، واحدهای ریســک ناپذیری هســتند و 
نمی خواهنــد با تصمیم های سیاســی آمریــکا، منافع 
اقتصادی و مالی شان به خطر بیفتد. مدتی است دستگاه 
دیپلماسی کشور با تلاش و پیگیری، مراودات گسترده ای 
را با کشــورهای اروپایــی برقرار کــرده و درصدد بهبود 
ارتباطات اســت. هرچند به صــورت عملی اینکه چنین 
روابطی منجر به ســرمایه گذاری شود، از عهده دولت ها 
خــارج اســت و انتظار مــی رود بنگاه هــای اقتصادی، 
مبادلات جاری و سرمایه گذاری را با ایران آغاز کنند؛ ولی 
بنگاه های اقتصادی اروپایی، نگران جریمه های سیستم 

مالی آمریکا هستند و با احتیاط اقدام می کنند. 
  با توجه بــه اینکــه دولت بخش عمــده ای از  �

سیاست هایش را در راســتای حل وفصل مشکلات 
در عرصه سیاست خارجی گذاشــته، تا از قِبل آن با 
سرمایه گذاری خارجی، گشایشی در عرصه اقتصادی 

محقق شود؛اکنون دولت چه باید بکند؟ 
نمی توانــم قضاوتــی درباره منافــع اقتصادی کلان 

داشته باشم. معتقدم باید از منابع اقتصادی خرد و کلان 
موجود، برای حل وفصل مشــکل های اساسی و تحقق 
اولویت های مهم ســود ببریم و در این راه، گام برداشته 
شود. باید دید براساس منابع موجود، سیاست گذاری ها 
در کدام گروه جمعیتــی یا جغرافیایی تأثیر مثبت ایجاد 
می کند و می توان نهایت بهره برداری را از منابع موجود 
داشــت. باید در این بــاره پایش و ارزیابی انجام شــود و 
دریافت که منابع موجود برای رفع چالش های شهری یا 
روستایی، یا جوانان و زنان، در کدام بخش مؤثر تر است. 

 با توجه به چالش پیش آمده، آیا دولت به تحقق  �
وعده های اقتصادی  خود دست خواهد یافت یا خیر؟ 
در حــد همیــن اقداماتی که در ســه ســال انجام 
داده اســت. هرچند باید به آنها انــرژی و انگیزه داد تا 
پروژه هایی که در حوزه اشتغال شروع می شود، با امید 
بیشتری پیگیری و اجرا کنند؛ یا اینکه درباره استان های 
محــروم مرزی کشــور، دولــت تدبیر و امید احســاس 
مســئولیت کرده و برنامه هایی را در پیش گرفته است. 
دولت می توانــد فرایند ســرمایه گذاری های کوچک و 
متوســط را تســهیل کند و در نهایت، بخش مهمی از 

وعده های اقتصادی خود را محقق کند. 

فرزانه ابراهیم زاده : اختلاف ســاده میــان میرزا محمود 
احتشام الســلطنه و میرزاحسین رشدیه باعث شد دومین 
مدرســه تهــران در اردیبهشــت ۱۲۷۷ شمســی افتتاح 
شــود؛ مدرســه ای که حالا در آستانه ۱۱۸ســالگی قرار 
است با نمایش اســناد تاریخی و خاطرات دانش آموزان 
صاحب نامــش، درهــای موزه خــود را به عنــوان یکی 
از نخســتین موزه های مدارس در شــهر تهــران باز کند. 
اختلاف از آنجا شــروع شد که رشــدیه برای دخل وخرج 
مدرســه اش باید به انجمن معارف که از سوی گروهی از 
فرهنگ دوستان در حدود ســال ۱۲۷۶ در مدرسه رشدیه 
تأسیس شــده بود، حســاب پس می داد. مدرسه رشدیه 
برای همه این افراد کــه نام هایی چون حاج میرزا یحیی 
دولت آبادی، مفتاح الملک و ممتحن الدوله در میانشــان 
بود، اهمیت زیادی داشــت. این مدرسه بعد از دارالفنون 
کــه در دی ماه ۱۲۳۰ شمســی با تلاش میــرزا تقی خان 

فراهانی پا گرفت، نخســتین مدرسه ابتدایی و مدرن ایران 
به شمار می رفت که قرار بود بعد از پنجاه وچندسال جای 
خالی آموزش ابتدایی را پر کند. رشــدیه برای افتتاح این 
مدرســه در تهران راهی طولانی را طی کرده بود و هفت  
بار در تبریز و مشــهد مدارســی راه انداخته بود؛ مدارسی 
کــه چند روز بعــد از افتتــاح به خاطر حملــه برخی از 
مکتب داران و افــرادی که مخالف آموزش های مدرن در 
ایران بودند بسته شــده بودند. او با همراهی امین الدوله 
صدراعظم توانست مدرسه رشدیه را در تهران حفظ کند. 
انجمن معارف هم برای نگهداری این مدرســه و کمک 
به گســترش آموزش وپرورش افتتاح شــد، اما درست در 
پنجمین جلســه این انجمن بود که ماجرای آن اختلاف 
شروع شد. رشدیه قصد داشــت به بچه ها ناهار مجانی 
بدهد. این موضوع، هزینه های مدرسه را بالا می برد. همین 
باعث شــد تا احتشام السلطنه جوان که خزانه دار انجمن 

بود، با درخواست او مخالفت کند و اما بالارفتن هزینه های 
مدرسه رشدیه به خاطر تأمین ناهار دانش آموزان مدرسه 
باعث اختلاف میان احتشام السلطنه و میرزا حسن رشدیه 
شد. این اختلاف درنهایت با آنکه با پادرمیانی امین الدوله، 
صدراعظم اصلاح طلب مظفرالدین شــاه، به آشتی ختم 
شــد، در هفتمین جلســه انجمن معــارف در خانه وزیر 
علوم به پیشنهاد احتشام الســلطنه به راه اندازی دومین 
مدرســه ابتدایی پایتخت منتهی شــد. در تمام این مدتی 
که موزه مدرســه علمیه در حال آماده شــدن بود، مدام 
به این فکــر می کردم که اگر یکی از ایــن دو طرف دعوا؛ 
یعنی احتشام السلطنه که بعدها رئیس مجلس شورای 
ملی شــد یا میرزا حسن رشــدیه که همین روزها سالروز 
درگذشــتش اســت، کوتاه آمده بودند و کمی نرمش به 
خرج داده بودند این مدرســه این طــور پا نمی گرفت تا از 

پس بارها تغییر جا، باز هم نام علمیه را حفظ کند. 

بایزید مردوخی: 
دولت وعده های اقتصادی  خود را محقق می کند

مدرسه اي که موزه می شود 

پرویز  راستش  را  گفت

آخیش. ما اصولا از کســی که حــرف آخر را اول  �
می زند خوشمان می آید. مثل اینکه بروی میهمانی، 
آخرش بگویند گلدکوئســت اســت و باید بروی زیر 
بازوی چپشــان یا رفیقت بعــد از یک عمر بی خبری، 
یــک اس ام اس بدهد کــه تولدت مبــارک، فرداش 
زنگ بزند بگوید  داری دو تومن دســتی بدی؟ یا مثلا 
این سیاســت مدارها که توی انتخابات شــعار فلان 
می دهند می روند توی سیاست، فلان می شوند. حالا 
به احمدی نژاد کاری نداریم که گفت می خواهد پول 
پولدارها را بگیــرد بدهد ما فقیر فقرا، بعد فهمیدیم 
پول فقیر فقرا را داده پولدارها پورشه بخرند که اذیت 
نشــوند. اصلا احمدی ن ــژاد هیچی، بــا نماینده های 
مجلس هم کاری نداریم. حالا اصلا اینها هیچی. ما 
می گوییم اگر قرار اســت بعدا یک کاری کنید، اولش 
یک چیز دیگــر نگویید. والا. خود ما از امروز، فن اول 
و آخر «پرویز سروری» در شورای شهر تهران هستیم 
که زیرآب انتخاب شهردار ازسوي مردم را همین اول 
کار زده و گفته: «انتخاب شــهرداران ازســوي مردم 
موضوعی است که سبب می شود تناسب بین شورا و 

شهرداری از میان برود».
همین اســت دیگــر. یک تناســبی بین شــورا و 
شــهرداری اســت که حتما باید شــهردار را شــورا 
انتخــاب کند، نه ما. والا دم پرویز گرم. این همه مردم 
در همه این دوره ها از شهردارهای شهرشان ناراضی 
بودند، شــورایی ها امــا راضی بودند. حــالا فکر کن 
مردم شهردار را انتخاب کنند، شورا چی؟ گناه دارند. 
تناسب مهم است؛ یعنی هرطور نسبت ببندی، مردم 

همیشه اعشاری هستند. 
ما که اصلا به پرویز ســروری رأی می دهیم برود 
مجلــس و تنها گاف ســاختار مجلــس و دولت را 
بگیرد. کدام گاف را؟ همیــن گاف که رئیس جمهور 
را مردم انتخاب می کنند و این تناســب بین مجلس 
و رئیس جمهــور را به هم می زند. دمت گرم پرویز. تا 
آخرش راســتش را بگو. تا آخر به ما حقیقت را بگو. 

حتی اگر حقیقت تلخ باشد. 
وصیت

سوفیا... عشــق من... تو اگر بله را بگویی، نسبت 
بین من و بابات از میان می رود. حواست باشد دختر 
که با شرکت در انتخابات پرشکوه من و انتخاب من، 
از چاه درنیایی بیفتی توی چاه. عاشــق متناسب تو؛ 

میدون دوم.
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 پوریا عالمى

ماجراى عشق و عاشقى میدون 
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